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 چكيده

بـا كمـك    . آيـد   حالت دسـتوري بـه شـمار مـي        يكي از شش    » اي  به«در زبان روسي حالت     
ــت  ــه«حال ــه      » اي ب ــات، تجرب ــده اطلاع ــده، پذيرن ــي پذيرن ــايي يعن ــش معن ــنج نق ــر،  پ گ

كه زبان فارسي فاقد مقولـه    جايي از آن. شوند ديده و عضو دوم رابطه، بيان مي     زيان/ور  بهره
سي بـا حالـت     است، ابزارهاي نحوي ديگري را براي بيان مفاهيمي كه در زبان رو           » حالت«
هـاي   گيـري از روش  در مقالـه حاضـر، بـا بهـره       . بـرد   شوند، بـه كـار مـي        نمايانده مي » اي  به«

ــان ــه  زب ــين در -اي، روش تحليلــي شــناختي، از قبيــل روش تحليــل مقابل توصــيفي و همچن
را بـه زبـان    هاي اصلي بيان پنج نقـش معنـايي   چارچوب نظريه ظرفيت، كوشيديم تا روش

هاي معنايي وابسته به نوع و معنايِ هستة خـود،         در زبان فارسي اين نقش    . فارسي ارائه دهيم  
پذيرنده، پذيرنده اطلاعات در صورتي متمم فعل عمل   . شوند  هاي مختلف بيان مي     به روش 

ديده وابسته به معناي      زيان/ور  بهره. شوند  كنند، اغلب به صورت مفعول غير مستقيم بيان مي        
مفعول غيـر مـستقيم، مفعـول مـستقيم و مـتمم            : شود  بيان مي تواند به سه روش زير        فعل، مي 
ديـده    زيـان /ور  هاي معنايي پذيرنـده، پذيرنـده اطلاعـات و بهـره            كه نقش   هنگامي. اي  اضافه

اي  هـا بـر عهـدة گـروه حـرف اضـافه           آيند، در زبان فارسي اين نقش       متمم اسم به شمار مي    
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گر متمم فعل و  كه تجربه هنگامي. كند است كه در نقش وابسته پسين گروه اسمي عمل مي       
 غير شخصي يا بـه صـورت فاعـل در            اي باشد، به صورت ضمير متصل در جمله         قيد گزاره 

گر متمم صفت كوتـاه باشـد، در زبـان فارسـي، آن               اگر تجربه . شود   شخصي بيان مي    جمله
و نقـش معنـايي عـضو دوم رابطـه وابـسته بـه نـوع                . كند  نقش مفعول غير مستقيم را ايفا مي      

مـسند و وابـسته پـسين    مفعـول غيـر مـستقيم،    اي،  معناي هسته خود، به صورت متمم اضـافه    
 .شود گروه اسمي بيان مي

گـر، حالـت      ديده، پذيرنده، پذيرنـده اطلاعـات، تجربـه         زيان/ور  بهره: هاي كليدي   واژه
  »اي به«دستوري 

  

 مقدمه. 1

شـود كـه داراي دو      ي توصـيف مـي    هاي تصريفي و پيوندي به عنـوان ابـزار          حالت دستوري در زبان   
كند ماننـد فاعـل، مفعـول مـستقيم،      هاي نحوي يك سازه را در جمله تعيين مي   نقش. 1: وظيفه است 

كند از جملـه   را در جمله تعيين مي هاي معنايي يك سازه نقش. 2. مفعول غير مستقيم و موارد مشابه
در زبان روسي حالت دستوري نيز بـه        . لور، پذيرنده و مواردي از اين قبي        پذير، بهره   گر، كنش   كنش

بـه بيـان   . آيـد  عنوان روشي براي نشان دادن ارتباط نحوي ميان عناصر جمله و يا گروه به شـمار مـي     
هـاي   ها و يا مـتمم   و يا واژه ديگر در نقش هسته گروه بر موضوع ديگر، در سطح جمله و گروه فعل  

p, 2016, Panova .( كنـد  ت برقرار مياجباري و اختياري خود با كمك حالت دستوري حاكمي

، 4اي ، بــه3، اضــافي2، مفعــولي1در دسـتور ســنتي زبــان روســي، شــش حالــت دســتوري فــاعلي . )61
 دسـتوري اهميـت      از ميان شـش حالـت     » اي  به«حالت  . است   تعيين شده  6اي   و حرف اضافه   5اي  وسيله
كـه فقـط نـشانگر      » مفعـولي «ت  و حال ـ » فـاعلي  « در برابـر حالـت    » اي  بـه «حالـت   . اسـت   اي يافته   ويژه

اي برخوردار اسـت، زيـرا        آيد، از وضعيت ويژه     وابستگي نحوي يك واژه از هسته خود به شمار مي         
هـاي معنـايي    كنـد كـه نقـش    بيـان مـي  ) Kustova, 2012(كوستووا . داراي معناي ويژة خود است

، 8»ده اطلاعــاتپذيرنــ«، 7»پذيرنــده«شــوند و شــامل  بيــان مــي» اي بــه«اصــلي كــه بــا كمــك حالــت 
گروهـي از  . هـاي زبـان روسـي انـد      اسـت ويـژة بـسياري از فعـل    1»ديده  زيان/ور  بهره«و  » 9گر  تجربه«

                                                                                                                   
1 nominative case 
2 accusative case 
3 genitive case 
4 dative case 
5 instrumental case 
6 prepositional case 
7 recipient 
8 addressee 
9 experiencer 
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) 1كنند، عبـارت انـد از    بر متمم خود حاكميت برقرار مي     » اي  به«هاي مهمي كه به وسيلة حالت         فعل
هـاي انتقـال      فعل) 2د؛  هاي انتقالي كه در ساخت ظرفيتي خود داراي نقش معنايي پذيرنده هستن             فعل

 بـا معنـي حالـت كـه در          2اي  ها و قيدهاي گـزاره      فعل) 3اطلاعات با نقش معنايي پذيرنده اطلاعات؛       
هاي مساعدت يا ممانعـت بـا نقـش           فعل) 4گر است؛     ساخت ظرفيتي خود داراي نقش معنايي تجربه      

 3»عضو دوم رابطه«كند  ل ميعم» اي به« معنايي فرعي كه در حالت  نقش. ديده ور و زيان    معنايي بهره 
 . است

ــان   ــان روســي از خــانواده زب ــان فارســي و زب ــا وجــود اينكــه زب هــاي هنــدواروپايي هــستند و  ب
اند اما با دگرگوني تـاريخي، زبـان روسـي بـه سـمت گـرايش تـصريفي و زبـان                       خويشاوندي داشته 

مقولـه حالـت    گـرايش ايـن دو زبـان در وجـود           . انـد   فارسي به سمت گرايش تحليلي حركت كرده      
است؛ يعني زبان روسي معاصـر داراري مقولـه حالـت دسـتوري اسـت و زبـان                    دستوري نمايان شده  

نهـادي،  : اسـت  زبان فارسي باسـتان داراي هـشت حالـت دسـتوري بـوده     . بهره از آن است  فارسي بي 
از ميـان ايـن هـشت حالـت     . گيـري و مكـاني      مفعولي، وابستگي، نـدايي، از سـويي، ابـزاري، كـنش          

با تغيير زبان فارسـي بـه       . است  بوده» اي به«معادل حالت   » له  مفعولي«يا  » گيري  كنش«وري حالت   دست
هـاي    رود و از اين رو زبان فارسي معاصـر از روش            گرايش يك زبان تحليلي مقوله حالت از بين مي        

هاي اضافه ساده و مركـب، حـرف          حرف: برد  هاي گوناگون نحوي بهره مي      زير براي نمايش حالت   
معمـولاً توسـط    » اي  بـه «حالـت   . هاي ربـط    ها و حرف    نماي اضافه، ترتيب واژه     نقش،  »را«اضافه    شپي

لازم به گفتن است كـه بيـان سـاختارهاي كـه در حالـت               . شود  بيان مي » به«و يا   » براي«حرف اضافه   
د، شـو  هـاي اضـافه انجـام مـي     روند از زبان روسي به فارسي نه تنها با كمك حرف            به كار مي  » اي  به«

 . شود بلكه از ابزارهاي ديگري نيز بهره گرفته مي

در جمله عمـل    » اي  به« معنايي كه در زبان روسي در حالت          در مقاله حاضر بر آنيم تا شش نقش       
ديـده و عـضو دوم رابطـه را     ور و زيـان  گـر، بهـره   كنند يعني پذيرنده، پذيرنده اطلاعـات، تجربـه       مي

هاي معنايي به زبـان فارسـي ارايـه           ي روسي را با اين نقش     هاي بيان ساختارها    توصيف كنيم و روش   
  . دهيم

  
  پيشينه پژوهش. 2. 1

» حالـت دسـتوري  «گونه كه اشاره شد در زبان فارسي معاصـر بـر خـلاف زبـان روسـي مقولـه              همان
                                                                                                                   
1 beneficiary/malefactive 
2 predicative adverbs 
3 second member of the relationship 
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ايـن  . گيـرد   بهـره مـي   » حالـت «هاي    وجود ندارد و زبان فارسي از ابزارهاي ديگري براي بيان مفهوم          
علـي   حوي در زبان فارسي هم به وسيلة دستورنويسان ايراني مانند بـاطني، خـانلري، غـلام   ابزارهاي ن 

ــان  طبيــب زاده، ــدم و هــم توســط زب ــايي، دبيرمق ، 1شناســان خــارجي همچــون روبينپيــك  زاده، وف
شناسـان ايرانـي بـه موضـوع          در ايـن ميـان، زبـان      . است  مورد بررسي قرار گرفته    3، لازار  2افچينيكووا
 .  كنيم در ادامه، به چند اثر اشاره مي. اند در زبان روسي پرداخته» اي به«ويژه حالت حالت و به 

، دو مفهوم »حالت و معناي حالت در زبان روسي«اي با نام  در مقاله )Zahraii, 2004(زهرايي 
 حالت معنـايي     كه كند  وي اشاره مي  . دهد  را مورد بررسي قرار مي    » حالت معنايي «و  » حالت صرفي «

كـه حالـت صـرفي        اي  شود، به گونه    عنوان يك مقوله دستوري جهاني از حالت صرفي متمايز مي         به  
در زبـان فارسـي بـه    . آيـد  هاي بيان حالت معنايي در زبان روسي به شمار مي ترين روش  يكي از مهم  

. شود  از حروف اضافه بهره گرفته مي     » حالت معنايي «، براي بيان    »حالت صرفي «سبب نداشتن مقوله    
معنـاي  «، »معنـاي مفعـولي  «، »معناي نهـادي «كند كه در زبان روسي چهار حالت معنايي            بيان مي  وي

بيـان  » اي  بـه «ترين معنايي كه بـه وسـيلة حالـت            مهم. وجود دارد » معناي متمم قيدي  «و  » متمم اسمي 
ي هاي اين مقاله گوياي آن اسـت كـه حالـت معنـاي              مثال. هستند» مفعولي«و  » نهادي«شود، معني     مي

 . دهد گر و حالت معنايي مفعولي پذيرنده را در جمله نمايش مي نهادي معمولاً تجربه

اي ذينفع و مخاطب در زبان روسي و طرز  حالت به«در اثر خود با نام ) Lesani, 2007(لساني 
» مخاطـب «و ) ديـده  زيـان /ور بهـره (» ذينفع«كوشيد تا دو نقش معنايي يعني » بيان آن در زبان فارسي 

رونـد را، توصـيف كنـد و شـيوة          به كار مي  » اي  به«كه در زبان روسي در حالت       ) يرنده اطلاعات پذ(
در ايـن مقالـه چنـد وجـه مميـزه در      . هـا بـه زبـان فارسـي نمـايش دهـد       بيان ساختارها را با اين نقش    

 وجـه تمــايز حالــت     . است  ساختارها با اين دو نقش معنايي در زبان روسي و زبان فارسي ارايه شده             
 از ساختار مشابه در زبان فارسي، در آن است كـه در زبـان روسـي يكـي از                  ديده  زيان/ور  بهرهاي    بـه

كه در زبان فارسي، به جاي ضمير         كننده در جمله ضمير شخصي اسـت، در صورتي         اعضاي شركت 
در زبـان روسـي در سـاختارهايي كـه داراي       . رود  شخصي، ضمير ملكـي يا ضمير متصل به كار مـي         

شــود، در حــالي كــه در  پذيرنــده اطلاعــات اســت، حـــرف اضـــافه اســتفاده نمــي » اي بـــه«ت حالــ
  .رود ساختارهاي مشابه زبان فارسي، حرف اضافه به كار مي

هاي روسي و فارسي و  حالت در زبان«در مقالة ) Ahmadi at al.. 2019(احمدي و همكاران 
اند  ش حالت دستوري زبان روسي پرداخته   ، به توصيف ش   »زبانان  مشكلات فراگيري آن براي فارسي    

                                                                                                                   
1 A. Rubinchik 
2 A. Ovchinnikova 
3 G. Lazard 
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ها همچنـين برخـي مـوارد را بـه زبـان       آن. اند ها را با حروف اضافه گوناگون نشان داده   و كاربرد آن  
هـاي دسـتوري روسـي را      آموزان ايراني در يـادگيري حالـت        اند و خطاهاي زبان     فارسي نمايش داده  

  .اند بيان نموده

تـرين    يكـي از كامـل  »دستور آموزشي زبان روسي«بي با نام در كتا) Zahraii, 2018(زهرايي 
وي در ايـن كتـاب، شـش        . اسـت   آثار در دستور زبان روسي است كه به زبان فارسي نگـارش شـده             

اختـصاص شـده و بـه       » اي  به«به حالت   ) 5. 4(حالت دستوري زبان روسي را توصيف كرده و بخش          
براي نمونـه، وي  . است  روسي توصيف شدههاي نحوي اين حالت در زبان صورت گسترده، ويژگي 

، مفهوم زمـاني و مفهـوم       »نهاد منطقي «يعني مفهوم مفعولي، مفهوم     » اي  به«حالت    چهار مفهوم اصلي    
هـا    هاي اضافه را و قواعد صـرف اسـم          با حرف » اي  به«مكاني را بيان كرده و همچنين كاربرد حالت         

كتاب در آن است كه براي هر نمونـة روسـي،           ارزش اين   . است  در اين حالت دستوري نمايش داده     
با وجود اينكه تحليل نحـوي      . است  مثال فارسي آورده شده و براي هر جمله تحليل نحوي ارائه شده           

اسـت، تحليـل معنـايي يعنـي اشـاره بـه              اي انجـام شـده      به صـورت گـسترده    »» اي  به«حالت  «از مقوله   
گـر و يـا       كننـد از قبيـل پذيرنـده، تجربـه          يدر جملـه عمـل م ـ     » اي  به«هاي معنايي كه در حالت        نقش
 . است ور، ارائه نشده بهره

بسيار است، ولـي بيـشتر ايـن آثـار در مـورد         » اي  به«در دستور زبان روسي، آثار مرتبط با حالت         
هاي معنايي كه     و يا جداي از نقش    » اي  به«هاي نحوي آن است، يعني جداي از معناي حالت            ويژگي

ويـژة  » حالت دسـتوري  «اين رويكرد به توصيف مقوله      . كنند  جمله عمل مي  در  » اي  به«توسط حالت   
. هاي نحـوي آن   طرفه يا فقط توصيف ويژگي      است، يعني توصيف به صورت يك       دستور سنتي بوده  

كه توسط چـارلز   1هاي دستور زايشي و به ويژه دستور حالت در اواخر قرن بيستم، تحت تأثير نظريه
تغييـر  » حالـت «شناسان روس به مقوله  ارائه شد، ديدگاه زبان) Charles J. Fillmore(جي فيلمور 

در ايـن   . مورد توجه قرار گرفـت    » حالت دستوري «كه توصيف جنبه معنايي مقوله        اي  به گونه . يافت
) Testelets, 2001( هـاي تـستلتس   از جملـه كتـاب  . توان به چند اثر ارزشمند اشاره كرد زمينه مي

كدام حالت؟ كدام حرف اضافه؟ حاكميـت   )Velichko, 2008(يچكو ولمقدمه بر نحو عمومي، 
شناسـي مقولـه    تحليـل رده «بـا نـام   ) Lavrentiev, 1999( رسـاله دكتـري لاورنتيـو   فعلي و اسمي، 

بـا  ) ,Dunaeva & Koposov 2010( دونـايوا، كوپوسـوف    ، مقاله»زبان روسي» حالت«دستوري 
بـا  ) Norman, 2018(نورمان ، مقاله »ي در زبان روسيبندي حالت دستور هاي طبقه پويايي«عنوان 

نظريـه  «بـا عنـوان   ) Dremov, 2015(، مقاله درمـوف  »اختياري فعل زبان روسي» اي به«حالت «نام 
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  .»سيستمي حالت دستوري و حرف اضافه در عملكرد تدريس زبان روسي به عنوان زبان خارجي
 در مـورد تحليـل      1هـاي بينازبـاني     هشگفتني است كـه در قـرن بيـست و يكـم بـسياري از پـژو                

هاي  هاي ديگر مانند آلماني، تركي، عربي، آسي، زبان در زبان روسي و زبان »اي به«اي حالت  مقابله
شناسان روس نيز به بررسي       زباناز اوايل قرن بيست و يكم       . است  نوبي و موارد مشابه به انجام رسيده      

اهميت ايـن آثـار در ايـن اسـت كـه تحليـل       . اند پرداختهاي فعالانه  هاي غير شخصي با فاعل به      جمله
از جمله  . است  گيرند، وابسته به جنبه معنايي آن انجام شده         قرار مي » اي  به«ساختارهايي كه در حالت     

-نامـه دكتـري بـونچ         پايـان : توان به اين مـوارد اشـاره كـرد          آثاري كه در اين زمينه وجود دارند مي       
؛ كتـاب  »اي  سـاختارها بـا فاعـل بـه    «با عنوان ) Bonch-Osmolovskaya, 2003(اسمولووسكايا 

هــاي  و مقالــه ؛اي اول نحـو ســاختارها بــا مــتمم بــه بــا نــام ) C. Grilborzer, 2019( گريلبـورزر 
بـا عنـوان   ) Zimmerling, 2009; Zimmerling, 2010; Zimmerling, 2012(زيمرلينـگ  

، »هـاي اروپـايي   اي در زبـان  هـاي بـه   سمي و جملههاي ا گزاره«، »اي در زبان روسي    دو نوع جمله به   «
 .»فاعل در حالت فرعي در زبان روسي«

 
 روش پژوهش. 3. 1

 -اي است كه  بـر مبنـاي آن يـك سـاخت زبـاني ويـژه در زبـان روسـي            اين پژوهش، از نوع مقابله    
هـر  . ستا  است و شيوه بيان آن به زبان فارسي توصيف شده            مورد بررسي قرار گرفته    -»اي  به«حالت  

اي كوشيده تا فهم مطالـب را بـراي خواننـدگان             مقابله-چند پژوهش حاضر به كمك روش تحليلي      
هـاي    است تا از مجموعـه نمونـه        بنابراين، روش پژوهش بر  مبناي گزينش و مقايسه بوده         . آسان كند 
هـاي روسـي از فرهنـگ فارسـي بـه           نمونـه . شده، نتيجه روشن و مشخصي به دسـت آيـد           گردآوري

هاي فارسي از فرهنگ روسـي بـه فارسـي     و نمونه) Rubinchik, 1985( نوشتة روبينچيك روسي
  . است برگزيده شده) Voskanyan, 2002(تاليف واسكانيان 

دستور زبـان فارسـي بـر اسـاس        هاي    كتاب (2مباني نظري پژوهش حاضر بر مبناي نظريه ظرفيت       
هـاي بنيـادين      ظرفيت فعل و سـاخت    و    ) 2012 (هاي خودگردان در دستور وابستگي      ي گروه   نظريه

 زاده تـاليف طبيـب  ) 2006 (ي دسـتور وابـستگي   جمله در فارسي امروز؛ پژوهشي بر اسـاس نظريـه  

)Tabibzadeh( ساخت زبـان فارسـي        كتاب(؛ دستور توصيفي زبان فارسي      ) است)نوشـته  ) 2011
 ) تاليف روبينچيـك ؛ كتاب دستور زبان ادبي معاصر فارسي)Gholam Alizadeh( غلامعلي زاده

)Rubinchik, 2001( ؛ دستور توصيفي زبان روسي) نوشـته  دستور آموزشـي زبـان روسـي    كتاب 
                                                                                                                   
1 Crosslinguistic study                       
2 Valency Theory 



  275 / 1401 زمستان، 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

ــي ــاب  )Zahraii, 2018 (زهرايــ ــومي  ؛ كتــ ــو عمــ ــر نحــ ــه بــ ــستلتس مقدمــ ــته تــ     نوشــ
)Testelets, 2001( اپرسيان ؛كتاب)Apresyan, 2010 ( مسائل نظري نحو روسي؛ تعامل دستور

؛ و مطالبي بـراي پـژوهش توصـيف    »اي به«حالت «) Kustova, 2012( كوستووا  مقاله  وو واژگان
  .است برگزيده شده) »اي دستور زبان روسي پيكره

  
  بحث. 2

يعني پذيرنـده،   داراي چهار نقش معنايي اصلي» اي به«كه بيان شد در زبان روسي حالت  همان گونه
 نقش معنايي فرعـي يعنـي عـضو دوم رابطـه            ديده و يك    زيان/ ور  گر، بهره   پذيرنده اطلاعات، تجربه  

هـا را در زبـان    هـاي بيـان آن    پـردازيم و روش     هـا مـي     در ادامه، به بررسي هر يك از اين نقش        . است
  . كنيم فارسي روشن مي

 
  پذيرنده . 1. 2

و در  آيـد     بـه شـمار مـي     » اي  بـه «ترين نقش حالـت       در زبان روسي نمايش نقش معنايي پذيرنده مهم       
هـا و     اين نقـش در سـاخت ظرفيتـي فعـل         . شود  به صورت مفعول غير مستقيم نمايان مي      جمله عمدتاً   

ها با معناي هر نـوعي انتقـال از جملـه دادن، خريـدن، فـروختن، سـپردن و مـوارد مـشابه                         برخي اسم 
) + acc(مفعـول مـستقيم      + (nom)فاعل  <: شود  شود و به اين صورت نمايش داده مي         بازنمايي مي 

در ايـن سـاخت ظرفيتـي، فاعـل جملـه      ). dat (<) Testelets ،2001 ،p. 164 (مفعول غيرمستقيم
مفعـول مـستقيم داراي     . گيـرد   قرار مـي  » فاعلي« را بر عهده دارد و همواره در حالت          1گر  نقش كنش 

مـستقيم    مفعـول غيـر     . شود  نمايان مي » مفعولي« است و از اين رو در حالت         2پذير  نقش معنايي كنش  
بيان زمـاني پذيرنـده     . رود  به كار مي  » اي  به«كند و عمدتاً در حالت        ه را عمل مي   نقش معنايي پذيرند  

در نقش نحوي مفعول غير مستقيم به زبان فارسي نيز معمولاً داراي نقش نحوي مفعول غير مـستقيم                  
سـاخت  . كنـد  بـا آن حاكميـت برقـرار مـي    » بـراي «و يا  » به«است كه فعل جمله توسط حرف اضافه        

+ فاعـل   <: گر وضعيت انتقال اسـت در زبـان فارسـي بـه ايـن صـورت اسـت                   ه نشان ظرفيتي فعلي ك  
 .>اي براي/ اي مفعول غيرمستقيم به) + را(مفعول مستقيم 

هاي زبان روسي كه در ساخت ظرفيتي خود داراي پذيرنـده هـستند و در زبـان فارسـي بـه                         فعل
دي از ايـن دسـت را شـامل         شـود، مـوار     بيـان مـي   » بـه «صورت مفعول غير مستقيم بـا حـرف اضـافه           

ــي ــوند مــ ــدن« отдавать ،возвращать، »دادن« давать :شــ ، »پــــس دادن، بازگردانــ
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передавать ،поставлять» تحويــــل كــــردن« ،дарить» هديــــه كــــردن« ،доставлять 
 выплачивать، »قـــرض دادن «одалживать، »وصـــيت كـــردن  «завещать، »رســـاندن«
  :براي نمونه. »سپردن «поручать، »نفروخت «продавать، »پرداخت كردن«

  
1. Он одолжил мне 100 долларов.                     .او به من 100 دلار قرض داد  
2. Господин Ахмади завещал все имущество жене и детям. 

  .وصيت كردبه همسر و فرزندان آقاي احمدي تمام دارايي را 
اخت ظرفيتي خود داراي پذيرنده هستند و به زبان فارسي          هاي زير در زبان روسي كه در س         فعل

: شـود، شـامل ايـن مـوارد هـستند           بيـان مـي   » بـراي «به صورت مفعول غير مـستقيم بـا حـرف اضـافه             
компенсировать،возмещать  » جبـــــران كـــــردن«، бронировать » رزرو

، »نآورد «приносить، »فرســتادن« отправлять ،»وقــف كــردن « жертвовать،»كــردن
покупать »براي نمونه. »خريدن :  

3. Государство возместило ущерб пострадавшим от землетрясения. 
  . جبران كردبراي قربانيان زلزلهدولت خسارت را 

4. Ты забронировал гостям отель?                 هتل را براي ميهمانان رزرو كردي؟ 
      

  
. شـود  بيـان  1اي  در زبان فارسي به صـورت مـتمم اضـافه       دتوان   مي گاهي پذيرنده در زبان روسي    

از قبيـل  » تحويـل دادن  «передаватьو » تـسليم كـردن  « вручатьهايي همچون  براي نمونه، فعل 
اي و هـم در       هاي زبان فارسي هستند كه امكان ظهور پذيرنده در جمله هم در نقش متمم اضافه                فعل

مفعـول  + فاعل  <:  از اين رو، داراي دو نوع ساخت ظرفيتي است         نقش مفعول غيرمستقيم را دارند و     
بـه  . >اي  مـتمم اضـافه   ) + را(مفعـول مـستقيم     + فاعـل   < و   >اي    مفعول غيرمستقيم بـه   ) + را(مستقيم  
  :هاي زير توجه كنيد نمونه

5. Министр вручил послу благодарственное письмо. 
  . تسليم كردبه سفيرنامه را  ر سپاسوزي./  كردسفيرنامه را تسليمِ  وزير سپاس

6. Я передала свои дела коллеге. 
  . تحويل دادمبه همكارممن كار خود را ./  دادمهمكارممن كار خود را تحويلِ 

 
. باشـد  تواند در ساخت ظرفيتي خود متمم با نقش معنايي پذيرنـده را داشـته   اسم همانند فعل مي
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ي كه متمم آن پذيرنده اسـت، بـه ايـن صـورت نمـايش داده                هاي اسم   در زبان روسي ساختار گروه    
در اين نوع ساختارها گـروه اسـمي از يـك           . >) dat(متمم   + (nom)هسته گروه اسمي    <: شود  مي

هايي همچون  اسم. شود تشكيل مي» اي به«و يك وابسته در حالت   » فاعلي«هسته يعني اسم در حالت      
подарок» هديه«  ،взятка» رشوه«، письмо »نامه«  ،сообщение» از جنبة معنايي نياز به     » پيام

كننـد، بـراي نمونـه،      ظرفيـت خـود را تكميـل مـي        » بـه چـه كـسي؟     «يك پذيرنده دارند و با پرسش       
подарок другу» هديـه بـه چـه كـسي؟    (» هديه به دوست( ،взятка чиновнику »   رشـوه بـه

ــامور ــسي؟  (» م ــه ك ــه چ ــوه ب ــرادر  «письмо брату، )رش ــه ب ــه ب ــسي؟   (»نام ــه ك ــه چ ــه ب ، )نام
сообщение мужу» توان دريافت  هاي بالا مي بر مبناي نمونه). پيام به چه كسي؟(» پيام به شوهر

هاي اسمي به زبان فارسي به صورت گـروه اسـمي بـا مـتمم پـسين گـروه حـرف                       كه اين نوع گروه   
پذيرنده كه مـتمم اسـم بـه        به بيان ديگر، نقش معنايي      . شوند  ارايه مي ) »به«با حرف اضافه    (اي    اضافه

در نقـش وابـسته پـسين هـسته         » اي  بـه «آيد، در زبان روسي به عنوان گروه اسمي در حالت             شمار مي 
اي اسـت كـه معمـولاً بـا      در زبان فارسي اين نقش بر عهده گـروه حـرف اضـافه           . كند  خود عمل مي  
  . شود و نيز به عنوان وابسته پسين هسته خود نمايان مي» به«حرف اضافه 

  
  پذيرنده اطلاعات. 2. 2

گـر    اي است كه به آن كـنش        كننده  نقش معنايي پذيرنده اطلاعات، نوعي از پذيرنده بوده و شركت         
كننده، متمم فعل است در  كه اين شركت  هنگامي).p, 2016, Panova.62(رساند  اطلاعات را مي

ي سه دسته فعل، مفعول غيـر  در زبان روس. جمله نيز نقش نحوي مفعول غير مستقيم را بر عهده دارد    
 :پذيرند مي» اي به«مستقيم را در نقش پذيرنده اطلاعات در حالت 

، »دروغ گفـتن   «врать: ها شامل مواردي از اين قبيل انـد         اين دسته فعل  . 1هاي كارگفتي   فعل. 1
говорить» گفتن«  ،диктовать»   ديكته كـردن«  ،докладывать»  گـزارش دادن« ،звонить 

، »قــــول دادن «обещать، »جــــواب دادن «отвечать، »تــــشر زدن «кричать، »زنــــگ زدن«
объяснять» ــيح دادن ــردن «жаловаться، »توضـــ ــكايت كـــ ــر  «оповещать، »شـــ خبـــ

بـازگو   «пересказывать، »پيـشنهاد كـردن   «предлагать، »اجازه دادن«  разрешать،»دادن
آواز  «петь، »ي كــردنمعرفــ «представлять، »تعريــف كــردن  «рассказывать، »كــردن
ها در زبان فارسي مشتمل بـر ايـن سـاخت ظرفيتـي               اين نوع فعل  . »آرزو كردن  «желать،  »خواندن

  : براي نمونه. >اي براي/ اي ، مفعول غير مستقيم به))را(مفعول مستقيم (فاعل، <: اند
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7. Ты мне не звонишь.                          .تو به من زنگ نمي زني  
8. Сегодня учитель рассказал нам забавную историю. 

  . تعريف كردبراي مادار را  امروز معلم داستان خنده
هاي روسي  فعل. نامند نما مي هاي انگيزه ها را فعل كه نگارندگان آن 1هاي انگيزه گفتاري فعل. 2

ند كه داراي سـاخت     شو  هايي ترجمه مي    كه متعلق به اين دسته هستند به زبان فارسي به صورت فعل           
  :ظرفيتي زير است

دسـتور دادن،   « приказывать ماننـد    >اي  ، مفعول غيرمستقيم بـه    )را(فاعل، مفعول مستقيم    < 
 поручать ،»نصيحت كـردن  «советовать، »توصيه كردن «рекомендовать، »فرمان دادن

  :هاي زير مانند نمونه. »سپردن، رجوع كردن، محول كردن«
9. Ему поручили изучение этой проблемы. 
 مطالعه اين مشكل را به او محول كردند.

، مفعـول غيرمـستقيم     )را(فاعـل، مفعـول مـستقيم       <:  همچنين، داراي اين ساخت ظرفيتي هستند     
گفتني است كه در اين نوع ساخت ظرفيتـي مفعـول غيـر مـستقيم روسـي بـا نقـش پذيرنـده                 . >ازي

اراي نقش نحوي مفعول مستقيم است و حاكميـت فعـل بـر           اطلاعات زماني ترجمه به زبان فارسي د      
 ،воспрещатьشود، براي نمونه، بيـان جملـه بـا فعـل      برقرار مي» را«اضافه  آن توسط حرف پيش

запрещать »به صورت زير است» ممنوع كردن، منع كردن:  
10. Врач запретил мне есть сладкое.   .پزشك من را از خوردن شيريني منع كرد  

، مـتمم   )را(فاعـل، مفعـول مـستقيم       < :هـا داراي ايـن سـاخت ظرفيتـي هـستند            فزون بر اين، آن   ا
. كنـد   در اين نوع ساختارها پذيرنده اطلاعات نيز به صـورت مفعـول مـستقيم عمـل مـي                 . >اي  اضافه

بـه زبـان فارسـي بـه        » مـامور كـردن   « уполномачивать  ،поручатьبراي نمونه، جمله با فعـل       
  : شود ميصورت زير بيان 

11. Преподаватель поручил мне подготовку конференции. 
 استاد من را مامورِ تدارك كنفرنس كرد.

كــه  2هــاي ســاير اقــدامات هدفمنــد ، اقــدامات ادب و فعــل)اشــاره(هــاي دادن علامــت  فعــل. 3
رسـي داراي   هـا در زبـان فا       اين نوع فعـل   . نامند  مند يا حركتي مي     هاي كنش   ها را فعل    نگارندگان آن 

  : ساخت ظرفيتي زير هستند
هـاي ايـن دسـته شـامل          فعل. >اي  براي/ اي  مفعول غير مستقيم به   ) + را(مفعول مستقيم   + فاعل  <

ــد ــوارد زيرنـ ــردن« кланяться :مـ ــيم كـ ــاندن« передавать привет، »تعظـ ــلام رسـ ، »سـ
                                                                                                                   
1 verbs of speech motivation 
2 verbs of signal’s transmission, etiquette actions and other addressed actions 
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подмигивать» چــــشمك زدن« ،свистеть» ســــوت زدن« ،улыбаться» لبخنــــد زدن«، 
аплодировать» كـــف زدن« ،махать» دســـت تكـــان دادن« ،строить рожи»  شـــكلك

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. »درآوردن
 12. Люди аплодируют певцу.               .مردم براي خواننده كف مي زنند     
13. Он мне улыбнулся.                   .او به من لبخند زد  

مـتمم  » بـه چـه كـسي     «ها داراي ظرفيت پذيرنده اطلاعات اند و با پرسش             فعل ها نيز همانند    اسم
، »تـشكر  «благодарностьهايي همچون     گفته  ها با معناي پاره     كنند، به ويژه اسم     خود را تعيين مي   

звонок» زنــگ« ،донос» گــزارش مخفــي« ،обещание» وعــده« ،ответ »جــواب« ،совет 
: هايي كه در پيوند با معناي متن هستند         و اسم » تعظيم «поклон،  »آرزو «пожелание،  »نصيحت«

записка»  يادداشـت«،письмо »  نامـه« ،сообщение»  پيـام« )Kustova, 2011( .   ايـن نـوع
گيرد به زبـان فارسـي بـه صـورت گـروه اسـمي بـا         قرار مي» اي به«ها با متمم خود كه در حالت        اسم

بـراي نمونـه،    . شـوند   بيـان مـي   » بـراي «و يـا    » بـه «ضـافه   اي با حرف ا     وابسته پسين گروه حرف اضافه    
письмо матери » ــه ــراي(نامــه ب ــه دوســت« звонок другу، »مــادر) ب  совет، »زنــگ ب

студенту» نصيحت به دانشجو« .  
  

  گر تجربه. 3. 2
ــت    ــي حال ــان روس ــه«در زب ــي» اي ب ــه   م ــايي تجرب ــش معن ــد نق ــد   توان ــان كن ــر را بي ــتووا .گ   كوس

)Kustova, 2012 (گر را به عنوان فاعل وضعيت ادراك، حالـت عـاطفي يـا ذهنـي معرفـي       تجربه
هاي غيـر     گر در جمله نقش نحوي فاعل جمله        لازم به گفتن است كه در زبان روسي تجربه        . كند  مي

دستورنويسان روسي اين نوع سـاختارها  . شود نمايان مي» اي به«شخصي را بر عهده دارد و در حالت  
در زبان روسي فاعل جمله بايد حتماً در  . نامند   مي 2»اي  هاي به   جمله« و   1»اي  فاعل به ها با     جمله«را نيز   

آيـد و نقـش       بـه شـمار مـي     ) غير فرعـي  (هاي دستوري مستقيم      حالت فاعلي قرار بگيرد كه از حالت      
در كتاب خـود بـا   ) Zahraii, 2018, p. 495( زهرايي. فاعل جمله است/ گر اصلي آن بيان كنش

كند كه گـروه اسـمي كـه در جملـه روسـي مفهـوم نهـادي              بيان مي  موزشي زبان روسي  دستور آ نام  
 3»نهاد منطقـي «رود،  به كار مي» اي به«هاي فرعي مانند حالت  را دارد ولي در يكي از حالت   ) فاعلي(

گر  در زبان روسي، ظهور تجربه. شود هاي غير شخصي نمايان مي و معمولاً در جمله آيد به شمار مي
                                                                                                                   
1 dative subject sentence 
2 dative sentences 
3 logical subject 
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 كوتـاه و قيـد    ، صـفت  فعـل :  نحـوي زيـر اسـت    ساخت ظرفيتي سه مقوله وابسته به» اي به«ت در حال
 . پردازيم  سپس به توصيف اين موارد مي.اي گزاره

در حالـت  ) گـر  تجربـه (هاي غير شخصي روسـي كـه داراي فاعـل      زماني ترجمه جمله  :   فعل -يكم
شـوند، بـراي    هاي غير شخصي بيان مي      جملهها معمولاً نيز به صورت        است به زبان فارسي آن    » اي  به«

ايـن  ) Rubinchik, 2001, p. 387(روبينچيـك  . ».بـاورم نيـست  « .Мне не веритьсяنمونه، 
نامـد و     مـي » هاي غيرشخصي فاعلي متشكل از عبارت ثابـت         جمله«نوع ساختارها در زبان فارسي را       

در سـوم  (فعـل  + ضـمير متـصل    + اسـم «: شـوند  ها اغلب از سه عنصر تشكيل مي        كند كه آن    بيان مي 
بـراي نمونـه،    . گر بر عهده ضمير متصل اسـت        تجربه/ها نقش فاعل    در اين نوع جمله   . »)شخص مفرد 

ايـن  . كنـد   عنصر اجباري است و فاعل عمـل را بيـان مـي           » مَ-«ضمير متصل   » . نيست مباور«در جمله   
 متـصل كـه بـر سـه          ه ضـمير  چرا ك ـ . توان به ساختار دوعنصري بدل كرد       ساختار سه عنصري را نمي    

 تبـاور «رود، بـراي نمونـه،    هـا بـه كـار مـي     شخص دلالت دارد، همواره در تركيب اين نـوع جملـه      
گر   ساختار زبان روسي كه داراي تجربه     . و موارد مشابه  » . نيست شانباور«،  ». نيست مانباور«،  ».نيست

  : چند صورت بيان شودتواند به  در نقش نحوي فاعل جمله غير شخصي است به زبان فارسي مي
گـر بـه    كـه در آن تجربـه  »  غير شخصي فاعلي متشكل از عبـارت ثابـت   جمله«به صورت   )  الف

اغلب در هر دو زبان اين نوع سـاختارها داراي بنـد متممـي اسـت       . كند  عنوان ضمير متصل عمل مي    
ان فارسـي بـه   هاي زيـر در زب ـ  گر فعل تجربه. شود وارد جمله مي» كه«  чтоكه  به وسيلة حرف ربط

: شــود بيــان مــي»  غيــر شخــصي فــاعلي متــشكل از عبــارت ثابــت جملــه«صــورت ضــمير متــصل در 
вериться»  ــاور ــودن... بـ ــر   « вздуматься، »بـ ــادن، فكـ ــر افتـ ــه فكـ ــر  ... بـ ــه سـ ، »زدن... بـ

вспоминаться»   ــدن ــه خــاطر آم ــدن، ب ــاد آم ــه ي ــدن... در خــاطر « запоминаться، »ب ، »مان
импонировать» د پسند واقع شدنمور« ،казаться»  رسـيدن /به نظر آمـدن«،мерещиться  

ــيدن  « ــال رس ــه خي ــر    «надоедать، »ب ــه س ــر ب ــتن... س ــدن  «нравиться، »گذاش ــوش آم ، »خ
попадаться»   به دست افتادن«  ،послышаться»     به گـوش رسـيدن«  ،почудиться»     بـه نظـر

  :براي نمونه. »آمدن، به خيال آمدن
14. Ему вздумалось поехать в Шираз завтра утром. 
 به فكرش افتاد كه فردا صبح به شيراز سفر كند. / فكر سفر به شيراز فردا صبح به سرش زد.
15. Мне частно вспоминается детство.    .دوران كودكي اغلب به يادم مي آيد 
16. Нам показалось, что это лучший ресторан на побережье. 
 به نظرمان رسيد كه اين بهترين رستوران در ساحل است.
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كند و از جنبة شخص  گر در نقش فاعل عمل مي     شخصي كه در آن تجربه      به صورت جمله  ) ب
هاي زير كه به اين صورت در زبان فارسـي بيـان     گر فعل   تجربه. كند  و شمار با فعل خود مطابقت مي      

، »رو شدن، برخـورد كـردن   روبه« )встретиться) попадаться: شود شامل موارد زير است مي
наскучить» زده شدن بيزار شدن، دل«،приедаться » سير شدن، بيزار شدن«،полюбиться  

، понравиться، »خـواب ديـدن  ) در(« присниться ،»خواستن« захотеться ،»عاشق شدن«
приглянуться» پسند كردن«،  удаваться »نيدهاي زير توجه ك به نمونه. »موفق شدن :  

 17. В тексте мне встретились незнакомые слова.  مـن  در مـتن بـا واژه   هـاي 
.           رو شدم ناآشنايي روبه  

18. Нам наскучила эта работа.  .از اين كار بيزار شديم./ از اين كار دل زده شديم 
19. Ему не удалось купить эту машину.           .او موفق نشد اين ماشين را بخرد 

                               
. تواند به شكل بلند و كوتـاه بـه كـار بـرود     مي» صفت« در زبان روسي مقوله    : كوتاه   صفت -دوم

كه شكل بلند آن خنثـي   شكل كوتاه صفت در زبان روسي معاصر عمدتاً سبك ادبي دارد، در حالي       
 كه صفت كوتاه بر خـلاف صـفت بلنـد از    كند بيان مي) Zahraii, 2018, p. 286( زهرايي. است

هـاي فرعـي بـه كـار      يك از حالت يعني در هيچ. يابد تغيير شكل نمي  » حالت«جنبة ويژگي دستوري    
هـاي    هاي كوتاه داراي پايانه صرفي يك حرفي و يا صفر هستند، بر خـلاف صـفت                 صفت. رود  نمي

شكل بلند صفت   » زيبا «ыйкрасив براي نمونه، واژه  . بلند كه داراي پايانه صرفي دو حرفي هستند       
هـاي دسـتوري فرعـي قابـل           حالت به وسيلة و  است  » ый-«زيرا داراي پايانه صرفي دو حرفي       . است

آيـد، زيـرا داراي پايانـه     هاي كوتاه به شـمار مـي       از نوع صفت  » زيبا «красивتغيير است؛ ولي واژه     
هـا نيـاز بـه فاعـل جملـه            يكي از ويژگـي نحـوي صـفت كوتـاه ايـن اسـت كـه گـاه آن                  . صفر است 

 ،»نزديـك « близок: ها شامل مـوارد زيـر اسـت         اين نوع صفت  . دارند» اي  به«در حالت   ) گر  تجربه(
важен »مهم«  ،дорог» قدر، گرامي، عزيز    گران«  ،знаком» آشنا«  ،известен»    معلوم، شـناخته

  приятен،»يلازم، ضـرور « нужен،»غيرعادي «непривычен، »مهربان، نازنين «мил، »شده
ــسند« ــوش، دلپــ ــرت« противен، »خــ ــز نفــ ــتني دوســــت «симпатичен، »انگيــ  ،»داشــ

тягостен»هـاي روسـي بـا صـفت كوتـاه معمـولاً بـه                در زبان فارسي جمله   . »آيند، سنگين   ناخوش
گـر نقـش    ها صفت كوتاه نقش مسند را و تجربـه          شوند كه در آن     هاي اسنادي بيان مي     صورت جمله 

   :هاي زير توجه كنيد به نمونه. كنند  را بازي ميمفعول غير مستقيم
20. Нашей семье дорог этот сад.      .اين باغ براي خانواده امان گران قدر است 
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21. Студентам непривычен такой формат обучения.   
  . غيرعادي استبراي دانشجوياناين قالب آموزش 

 
اي  كند كه قيدهاي گـزاره  اشاره مي) Zahraii, 2018, p. 461(زهرايي : 1اي  قيد گزاره-سوم

دار ديگـر و   هاي روحي و جسمي انـسان يـا هـر موجـود جـان       هايي است كه حالت     زبان روسي واژه  
 2اي در نقـش گـزاره   قيـدهاي گـزاره  . كننـد  همچنين شرايط و وضعيت محيط اطـراف را بيـان مـي   

هاي او بيـان      خص يا اشخاص كه حالت    گر يعني ش    روند كه تجربه    هاي غير شخصي به كار مي       جمله
گفتني است كه به دليل تفاوت اين دو        . شود  تعيين مي » نهاد منطقي «شود از جنبة نحوي به عنوان         مي

اي روسـي   زبان يعني فارسي زبان تحليلي و روسي زبان تصريفي است، موضوع بيان قيدهاي گـزاره             
هـاي نحـوي ماننـد قيـدها،      بـان روسـي مقولـه     به بيان ديگـر، در ز     . به زبان فارسي بسيار پيچيده است     

كـه در     دهنـد، در حـالي       جمله را تشكيل مي     ها، عنوان ضميرها و موارد مشابه به تنهايي گزاره          صفت
توانند فقط به عنوان بخشي از        هاي نحوي مي    زبان فارسي چنين امكاني وجود ندارد و اين نوع مقوله         

 در جملـه نمايـان شـوند، يعنـي در زبـان فارسـي بـر        3)يمـتمم مفعـول  (گزاره مانند مسند يا گاه تميز    
هـاي غيـر شخـصي بـا      از اين رو، بيـان جملـه  . خلاف زبان روسي وجود فعل در جمله اجباري است  

. شـود   اي به زبان فارسي به وسيلة ساختارهاي مختلف انجـام مـي               و قيد گزاره  » اي  به«فاعل در حالت    
اي زبان روسـي خـارج از كـاربرد آن در              قيدهاي گزاره  توان معناي   نكته مهم اين است كه گاه نمي      
 در فرهنـگ لغـت بـه    безразличноاي  بـراي نمونـه، قيـد گـزاره    . جمله به زبان فارسي بيان كـرد     

 ثابـت يـا    شود بلكه در جمله غير شخصي به صورت عبـارت  ترجمه مي» اعتنا تفاوت، بي   بي «صورت
بيـان  » ير شخصي فاعلي متشكل از عبـارت ثابـت   غ جمله«) Rubinchik, 2001(به قول روبينپيك 

 بـه زبـان فارسـي    окружающих мнение безразлично Мне.براي نمونه، جمله . شود مي
 كه ديگـران چـه فكـر    )كند  فرق نميبراي من  (مهم نيست براي من   «: شود  به صورت زير ترجمه مي    

اي   ابـت بـراي قيـد گـزاره       كنـيم در زبـان فارسـي عبـارت ث           كـه مـشاهده مـي       همـان گونـه   » .كنند  مي
безразлично  اي و    هاي گزاره   توان گفت كه بيشتر ساختارها با قيد        به طور كلي، مي   .  وجود دارد

هـاي غيـر شخـصي فـاعلي متـشكل از       جملـه «به زبان فارسي بـه صـورت   » اي به«گر در حالت    تجربه
  : هاي زير توجه كنيد به نمونه. شوند بيان مي» عبارت ثابت

  

                                                                                                                   
1 predicative adverbs 
2 predicate 
3 object complement 
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22. Им холодно.                                              .آن ها سردشان است  
23. Ему смешно.                                                .خنده اش مي آيد  
24. Ребенку больно.                                               .كودك دردش مي آيد  
25. Нам было весело.                                        .حالمان خوش بود  
26. Мне стало страшно.                                   .ترسم گرفته بود  

  

هـاي غيـر      جملـه » نهـاد منطقـي   «گـر كـه       دهند كه در زبان فارسي تجربـه        هاي بالا نشان مي     نمونه
 .شود ه نمايان ميشخصي سه عنصري است به صورت ضمير متصل در جمل

و » اي قيـد گـزاره  ) + dat(گـر   تجربـه /فاعـل «كه گفته شد، موضوع سـاختار از قبيـل      همان گونه 
بـه همـين سـبب، در    . هاي بسيار پيچيـده و طـولاني اسـت      هاي بيان آن به زبان فارسي از بحث         روش

 عنـصري   هاي غيـر شخـصي سـه        ترين روش بيان آن يعني به صورت جمله         مقاله حاضر فقط به رايج    
گـر بـه صـورت ضـمير          كـه در آن تجربـه     ) »هاي غير شخصي فاعلي متشكل از عبارت ثابت         جمله«(

  .جمله را بر عهده دارد، اشاره كرديم» نهاد منظقي«كند و نقش  متصل عمل مي
  

  ديده ور و زيان بهره. 4. 2
) ديـده  زيـان (ضـرر   و يا )ور بهره(كنندگان است كه براي منفعت يا سود  شركتديده   ور و زيان    بهره

ور و    در زبان روسي نقش معنـايي بهـره       . دار است   كننده معمولاً جان    دهد و اين شركت     عمل رخ مي  
ــه«ديــده اغلــب بــر عهــده مفعــول غيــر مــستقيم اســت كــه در حالــت    زيــان   رود  بــه كــار مــي» اي ب

)Kustova, 2011 .(زبان فارسي بـه  ديده وابسته به معناي فعل خود زماني ترجمه به  ور و زيان بهره
  :شوند هاي زير بيان مي روش

 مـتمم يكـي از   كـه  شود، در صورتي  بيان ،»به« به وسيلة مفعول غير مستقيم با حرف اضافه    -الف
 помогать، »زحمـت دادن « затруднять، »ضرر، زيان رسـاندن   « вредить: هاي زير باشد    فعل

  :مانند. »تمايل داشتن« симпатизировать، »اجازه دادن «позволять، »كمك كردن«
27. Курение вредит здоровью человека. 

  .رساند  ضرر ميبه سلامت انسانسيگار كشيدن 
در صورتي كه متمم يكي از شود،  بيان مي، »براي« توسط مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه  -ب
 соболезновать،  »كاري كـردن    نوكري كردن، خدمت  « прислуживать: هاي زير است    فعل

  : براي نمونه. »دوختن «шить، »درست كردن، آماده كردن «готовить، »دلسوزي كردن«
28. Повар готовит нам ужин.             .آشپز براي ما شام درست مي كند  
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كه مـتمم يكـي از    در صورتيشود،  بيان مي، »با«  به وسيلة مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه-پ
مقابلــه  «противостоять، »مخالفــت كــردن« противодействовать:  هــاي زيــر باشــد فعــل
  :براي نمونه. »همكاري كردن «содействовать، » كردنديهمدر «соболезновать، »كردن

29. Правительство России противодействует терроризму и его 
идеологии. 

  .كند  مخالفت ميايدئولوژي آنبا تروريسم و دولت روسيه 
30. Я сочувствую тебе куда больше, чем ты думаешь. 

  .كنم همدردي ميبا تو كني  چه فكر مي من بيش از آن
  
هـاي زيـر      شود، اگر متمم يكي از فعـل        بيان   »از« به وسيلة مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه         -ت
يري جلوگ «сопротивляться، »پوشي كردن چشم «потокать، »انتقام گرفتن«мстить : باشد

 ،»جـويي كـردن   دل « сочувствовать،»ممانعـت كـردن  «  противодействовать،»كـردن 
уступать  »براي نمونه .»گذشت كردن  :  

31. Я не буду мстить ему.             .من ازش انتقام نمي گيرم   
  
بيـان  » در مقابـل  «و  » در برابـر  «هاي اضافه مركب از قبيل         توسط مفعول غير مستقيم با حرف      -ث

و » مقاومـت كـردن   «сопротивляться: هـاي زيـر اسـت    كه متمم يكي از فعـل    شود، در صورتي  
противостоять» براي نمونه. »پايداري كردن:  

32. Он сопротивлялся всем бедам, выпавшим на его долю. 
  .كرد  مقاومت ميهايي كه برايش پيش آمده در برابر همه گرفتارياو 

33. В этой войне мы противостояли армии врага. 
  .كرديم  پايداري ميدر مقابل ارتش دشمندر اين جنگ 

: هـاي زيـر باشـد       شود، در صورتي كه مـتمم يكـي از فعـل             به وسيلة مفعول مستقيم ارائه مي      -ج
угрожать » ــردن ــد كـ ــردن  «докучать ،досаждать، »تهديـ ــسل كـ  причинять، »كـ

страдания» براي نمونه. »آزار دادن، رنج دادن :  
34. Не угрожай нам!                                                    !ما را تهديد نكن  
35. Многолетняя гражданская война причинила страдания нашему 

народу. 
  . آزار داده استملتمان راجنگ داخلي چندين ساله 

 
 :هــاي زيــر اســت  مــتمم يكــي از فعــلصــورتي كــهاي بيــان شــود، در   توســط مــتمم اضــافه-چ
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препятствовать»  ــودن ــانع ب ــو  /م ــدن، جل ــرفتن... ش ، причинять беспокойство، »گ
мешать» براي نمونه. »شدن/ مزاحم بودن :  

36. Извините, я вам мешаю?         ببخشيد، مزاحمِ شما هستم؟  
37. Мы не будем препятствовать его плану.     .جلوِ برنامه اش نمي گيريم  

  
ديده كه در زبان روسـي    ور و زيان    توان گفت كه نقش معنايي بهره       به عنوان يك نتيجه كلي مي     

عمدتاً در جمله نقش نحوي مفعول غير مستقيم را بر عهده دارد، در زبان فارسـي وابـسته بـه معنـاي                      
هـاي    با حـرف  (مفعول غير مستقيم    يعني  : تواند سه نقش نحوي را در جمله عمل كند          فعل بوده و مي   

، مفعـول  )»در مقابل«و » در برابر«هاي اضافه مركب چون  و حرف » از«،  »با«،  »براي«،  »به«اضافه ساده   
 . اي مستقيم و متمم اضافه

هاي زير در زبان روسي       اسم. روند  ها به كار مي     ديده نيز به عنوان متمم برخي اسم        ور و زيان    بهره
 польза ،»جـايزه  «награда: ديده دارند ور و زيان با نقش معنايي بهره) ته پسينوابس(نياز به متمم 

در زبـان  . »خـدمت  « услуга،»تهديـد « угроза، »مـانع  «помеха، »كمـك  «помощь، »فايده«
ديده همانند پذيرنده و پذيرنـده اطلاعـات بـه عنـوان گـروه اسـمي در حالـت                     ور و زيان    روسي بهره 

ور و  بيان زمـاني بهـره  ). Kustova, 2011(روند  ه پسين هسته خود به كار ميدر نقش وابست» اي به«
هـاي    شوند كه بـا حـرف       اي نمايان مي    ديده به زبان فارسي، معمولاً به وسيلة گروه حرف اضافه           زيان

награда :بـراي نمونـه   . شـود  به صورت وابسته پسين هسته خـود آشـكار مـي   » براي«و » به«اضافه 

мстудента лучшим»  به دانشجويان برترجايزه« ،обществу польза » براي جامعـه فايده« ،
другу помощь»  بـــه دوســـتكمـــك«، дружбе помеха » بـــراي دوســـتيمـــانع« ،

государственные услуги многодетным семьям, инвалиам и ветеранам 
  .   »هاي پراولاد، افراد معلول و جانبازان براي خانوادهخدمات دولتي «

  

 عضو دوم رابطه . 5. 2

در . عـدم تطبيـق اسـت     /هاي تناسب، مقايـسه، تطبيـق       اي در وضعيت    كننده  شركت» عضو دوم رابطه  «
 اضافه، مشتق متمم را در نقش عـضو دوم رابطـه در    هاي ها و حرف ها، صفت زبان روسي برخي فعل  

 . پردازيم در ادامه به بررسي اين موارد مي. پذيرند مي» اي به«حالت 

در زبان روسي، نقش معنايي عضو دوم رابطه در جمله معمولاً نقش نحوي مفعول غير               :   فعل -كمي
هايي كـه داراي ايـن        هاي دوظرفيتي يعني فعل     بر عهده دارد و متمم فعل     » اي  به«مستقيم را در حالت     

  آيـــد  ، بــه شــمار مــي   >)dat(، مفعــول غيرمــستقيم   )nom(فاعــل  <: ســاخت ظرفيتــي هــستند   
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)Norman, 2018, p. 64 .(تواند بـه صـورت    ترجمه زماني عضو دوم رابطه به زبان فارسي آن مي
  : هاي نحوي زير بيان شود نقش

  отвечать:آيــد هــاي زيــر بــه شــمار مــي اي در صــورتي كــه مــتمم فعــل مــتمم اضــافه) الــف
)соответствовать (» بــــودن... پاســــخگوي« ،равняться )быть эквивалентным (
بـــدرد  «подходить، годиться، »بـــودن...خـــلاف «противоречить، »دنبـــو... معـــادل «

  : براي نمونه. »بودن...خوردن، اندازه ...
38. Ваше предложение не отвечает интересам нашей компании. 

  . نيستمنافع شركتمانپيشنهادتان پاسخگويِ 
39. Это явление противоречит всем законам физики. 

  . استتمام قوانين فيزيكده خلاف اين پدي
  
 быть к (подходитьدر صورتي كه متمم فعـل  » به«مفعول غير مستقيم با حرف اضافه ) ب

лицу (»براي نمونه. است» آمدن :  
40. Разве мне подходит это платье?            آيا اين لباس به من مي آيد؟  

  
 :آيـد  هاي زير به شمار مـي   صورتي كه متمم فعلدر» با«مفعول غير مستقيم با حرف اضافه ) پ

соответствовать » ــودن ــتن، مناســب ب ــتن « противоречить،»مطابقــت داش ــضاد داش ، »ت
равняться»      برابر بودن، مـساوي بـودن«  ،соответствовать) гармонировать (»  سـازگار

  :   براي نمونه. »بودن
41. Эта реклама не соответствует действительности 

  . مطابقت نداردبا واقعيتاين تبليغات 
42. Твои слова противоречат истине.       .حرف هات با حقيقت تضاد دارد  

   
 اضافه بعد از خود اسم در نقش معنايي          در زبان روسي برخي حروف    :  اضافه مشتق    حرف -دوم

 1»هاي اضافه مشتق    حرف« اضافه   هاي  اين نوع حرف  . پذيرند  را مي » اي  به«عضو دوم رابطه در حالت      
هـاي اضـافه از    كنـد كـه ايـن نـوع حـرف      بيان مـي ) Zahraii, 2018, p. 469 ( زهرايي. نام دارند

در ايـن نـوع سـاختارها    . انـد  ها مانند قيد و يا اسم ساخته  هاي واژه   هايي كه مربوط به ديگر گونه       واژه
 اسـت و يـا نقـش         ه اسمي كه فاعل جملـه     تواند يا نقش نحوي وابسته پسين گرو        عضو دوم رابطه مي   

                                                                                                                   
1 derivative prepositions 
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  .كند نحوي مفعول غير مستقيم را ايفا مي
كنـد كـه بـر اسـم در نقـش       به چهار حرف اضافه زير اشـاره مـي  ) Kustova, 2012(كوستووا 

هاي اضـافه شـامل مـوارد         اين حرف . كنند  حاكميت برقرار مي  » اي  به«عضو دوم رابطه توسط حالت      
 ،»مطــابق «сообразно، »طبــق، بــر اســاس «согласно، » مثــلماننــد، «подобно: زيــر اســت

соответственно »براي نمونه. »مطابق، متناسب با :  
43. [Они подобно маленьким детям] весь вечер смеялись и играли. 

  .كردند خنديدند و بازي مي  تمام شب مي]هاي كوچك بچهها مانند  آن[
44. Мы действовали согласно правилам игры.  

  ما طبقِ قوانين بازي عمل مي كرديم.                        
45. Каждое государство ведет свою политику сообразно 

национальным интересам.  
 هر كشوري سياست خود را مطابقِ منافع ملي پيش مي برد.

46. Я купил машину соответственно своим возможностям. 
 من ماشين را متناسب با امكانات خود خريدم.  

  

هـاي   هـا ماننـد بچـه    آن «Они подобно маленьким детямگروه اسـمي  ) 43(در نمونة 
و وابـسته   » هـا   آن «ониداراي نقش نحوي فاعل جمله است كه از هسته گروه يعني اسـم              » كوچك

 подобно اي  ضـافه نقـش وابـسته پـسين بـر عهـده گـروه حـرف ا       . اسـت  پسين آن تـشكيل شـده  

маленьким детям»است كه خود از حرف اضافه » هاي كوچك مانند بچهподобно » ماننـد «
در . است تركيب شده» )»اي به«در حالت (هاي كوچك  بچه «маленьким детямو گروه اسمي 

غير عضو دوم رابطه همراه با حرف اضافه خود در جمله نقش مفعول             ) 46(و  ) 45(،  )44(هاي    نمونه
  . مستقيم را بر عهده دارد

هـاي صـفتي بـه تنهـايي گـزاره جملـه را               ها و يـا گـروه       در زبان روسي برخي صفت    :   صفت -سوم
متمم خود با نقش معنايي عضو دوم /در اين نوع موارد هسته گروه صفتي بر وابسته     . دهند  تشكيل مي 

: ل مــوارد زيــر اســتهــا شــام ايــن صــفت. كنــد حاكميــت برقــرار مــي» اي بــه«رابطــه توســط حالــت 
аналогичный »مـــــــشابه« ،адекватный» مطـــــــابق« ،параллельный» مـــــــوازي« ،

перпендикулярный» عمـــودي« ،подобный» نظيـــر، مـــشابه« ،пропорциональный 
ــادل « ــوازن، متعـــ ــل «противоположный، »متـــ ــساوي  «равный، »مقابـــ ــر، مـــ ، »برابـــ

симметричный» متناسب« ،синхронный» همزمان«، чуждый» براي نمونه .»بيگانه:  
48. Ваше описание этой теории является аналогичным описанию 

господина Ахмади. 
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  . است]توصيف آقاي احمديمشابه [توصيف شما از اين نظريه 
49. Эта теория была адекватна фактам. 

  . بود]ها واقعيتمطابق [اين نظريه 
50. Эта улица параллельна улице Вали-Аср. 

  . است]خيابان وليعصرموازي [اين خيابان 
هاي صفتي زبان روسي با نقش عـضو          هاي بالا، گوياي اين است كه در زبان فارسي گروه           نمونه

  . شوند اي در جايگاه مسند بيان مي  صفتي يا گروه حرف اضافه دوم رابطه به عنوان گروه
  

  گيري نتيجه. 3
داراي چهار نقش معنـايي اصـلي يعنـي پذيرنـده، پذيرنـده اطلاعـات،               » اي به«در زبان روسي حالت     

كـه    از آن جايي  . ديده و يك نقش معنايي فرعي يعني عضو دوم رابطه است            زيان/ ور  گر، بهره   تجربه
بـه كـار    » اي  بـه «زبان فارسي فاقد مقوله حالت است، سـاختارهاي زبـان روسـي كـه در ايـن حالـت                    

در مقاله حاضر، بـه بررسـي هـر يـك از            . شوند  هاي مختلف بيان مي      روش روند به زبان فارسي با      مي
هـاي مقالـه      يافتـه . هـا در زبـان فارسـي را بررسـي كـرديم             هاي بيان آن    ها پرداختيم و روش     اين نقش 

  :حاضر از اين قرار است
در زبان روسي نقش معنايي پذيرنده در ساخت ظرفيتي فعل و اسم با معناي هـر نـوع                : پذيرنده) 1

كنـد، داراي نقـش نحـوي         اگر پذيرنده به عنوان مـتمم فعـل در جملـه عمـل              . شود  انتقال ذخيره مي  
بيان زماني پذيرنده در نقش نحوي مفعول غير مستقيم بـه  . است» اي  به«مفعول غير مستقيم در حالت      

شود كه فعل جملـه توسـط حـرف           زبان فارسي، معمولاً با نقش نحوي مفعول غير مستقيم محقق مي          
گاه وابسته به معناي فعل است و پذيرنده زبان روسي به           . بر آن حاكميت دارد   » براي«و يا   » به«ضافه  ا

نقش معنـايي پذيرنـده كـه مـتمم اسـم بـه             . شود بيان   اي   به صورت متمم اضافه    دتوان  زبان فارسي مي  
ن هـسته   ، در نقـش وابـسته پـسي       »اي  بـه «آيد در زبان روسي به عنوان گروه اسمي در حالت             شمار مي 

اي است كه اغلب با حرف        در زبان فارسي اين نقش بر عهده گروه حرف اضافه         . كند  خود عمل مي  
 . شود و نيز به عنوان وابسته پسين هسته خود نمايانده مي» به«اضافه 

توانـد مـتمم فعـل و اسـم           اين نقش معنايي به عنوان نوعي از پذيرنـده مـي          : پذيرنده اطلاعات ) 2
رود در جمله نقش مفعول غيـر مـستقيم را بـر عهـده           به عنوان متمم فعل به كار        كه  در صورتي . باشد

اگـر پذيرنـده   . شـود  هاي مختلف بيان مي دارد و با توجه به معناي خود فعل در زبان فارسي به روش        
، اقـدامات ادب و     )اشـاره (هـاي دادن علامـت        هاي پيام گفتاري و يا متمم فعـل         اطلاعات، متمم فعل  

ر اقدامات هدفمند است، در زبان فارسي به صورت مفعول غير مستقيم با حرف اضـافه                هاي ساي   فعل
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آيد، در زبان فارسـي بـه    هاي انگيزه گفتاري به شمار مي اگر متمم فعل. شود  بيان مي » براي«و يا   » به«
. و گـاه بـه صـورت مفعـول مـستقيم بيـان شـود              » بـه «صورت مفعول غيـر مـستقيم بـا حـرف اضـافه             

رود، در زبان روسي نيز همانند پذيرنـده          ذيرنده اطلاعات به عنوان متمم اسم به كار مي        كه پ   هنگامي
 و بـه زبـان   كنـد   در نقش وابسته پسين هـسته خـود عمـل مـي           » اي  به«به عنوان گروه اسمي در حالت       

در نقش وابسته پـسين هـسته   » براي«و يا » به«اي با حرف اضافه  فارسي به صورت گروه حرف اضافه 
  .شود ان ميبيخود 

هـاي غيـر شخـصي را بـر           گر در جمله نقش نحوي فاعل جمله        در زبان روسي تجربه    :گر  تجربه) 3
» اي بـه «گـر در حالـت        در زبان روسـي نمـود تجربـه       . شود  نمايان مي » اي  به«عهده دارد كه در حالت      

كـه   هنگـامي . اي  كوتاه و قيد گزاره ، صفت فعل:  نحوي زير است   وابسته به ساخت ظرفيتي سه مقوله     
توانند به دو روش بيـان        آيد، به زبان فارسي اين نوع ساختارها مي         گر از متمم فعل به شمار مي        تجربه
ــه صــورت . 1: شــود ــه«ب ــت   جمل ــارت ثاب ــشكل از عب ــاعلي مت ــر شخــصي ف كــه در آن نقــش »  غي
ش گـر نق ـ     شخصي كه در آن تجربه      به صورت جمله  . 2. گر بر عهده ضمير متصل است       تجربه/فاعل

  .كند فاعل را بر عهده دارد و از جنبة شخص و شمار با فعل خود مطابقت مي
) گـر   تجربـه (هاي كوتاه در ساخت ظرفيتي خود داراي فاعل جمله            در زبان روسي برخي صفت    

هـاي روسـي بـا صـفت كوتـاه معمـولاً بـه صـورت                  در زبان فارسـي جملـه     . هستند» اي  به«در حالت   
گـر نقـش مفعـول        ها صفت كوتـاه نقـش مـسند و تجربـه             كه در آن   شوند  هاي اسنادي بيان مي     جمله

  . كنند را ايفا مي» براي«غيرمستقيم با حرف اضافه 
رود، در زبـان      اي به كـار مـي       گر در زبان روسي به عنوان متمم قيدهاي گزاره          كه تجربه   هنگامي

 شخـصي   هاي غيـر    جمله«(هاي غير شخصي سه عنصري        فارسي اغلب به صورت ضمير متصل جمله      
 .را بر عهده دارد» نهاد منظقي«كند و نقش  عمل مي) »فاعلي متشكل از عبارت ثابت

 در زبان روسي اين دو نقش معنايي در ساخت ظرفيتي فعل و اسم ذخيـره            :ديده  زيان/ور  بهره) 4
رود، اغلـب در جملـه نقـش          ديده به عنوان متمم فعـل بـه كـار مـي             زيان/ور  كه بهره   هنگامي. شود  مي

توانـد سـه نقـش        كند، در زبان فارسي وابسته به معناي فعـل مـي            مفعول غير مستقيم را ايفا مي     نحوي  
، »بـا «، »بـراي «، »بـه «هاي اضافه سـاده   با حرف (نحوي را در جمله عمل كند يعني مفعول غيرمستقيم          

   .اي ، مفعول مستقيم و متمم اضافه)»در مقابل«و » در برابر«هاي اضافه مركب چون  و حرف» از«
ديده همانند پذيرنده و پذيرنده اطلاعات به عنوان گـروه اسـمي              ور و زيان    در زبان روسي بهره   

ديده بـه     ور و زيان    بيان زماني بهره  . روند  در نقش وابسته پسين هسته خود به كار مي        » اي  به«در حالت   
» به«هاي اضافه    شوند كه با حرف     اي ظاهر مي    ها معمولاً بر عهده گروه حرف اضافه        زبان فارسي، آن  
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  .شود به صورت وابسته پسين هسته خود نمايانده مي» براي«و 
 اضافه مشتق متمم را در       هاي  ها و حرف    ها، صفت    در زبان روسي برخي فعل     :عضو دوم رابطه  ) 5

كه نقش معنايي عضو دوم رابطه به عنـوان   هنگامي. پذيرد  مي» اي  به«نقش عضو دوم رابطه در حالت       
» اي  بـه «آيد، آن در جمله معمولاً نقش نحوي مفعول غيرمستقيم را در حالـت                ار مي متمم فعل به شم   

مـتمم  : شـود  كند و زماني ترجمه به زبان فارسي آن به صورت دو نقش نحوي زيـر بيـان مـي        ايفا مي 
  .»با«يا » به«مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه اي و  اضافه

توانـد يـا نقـش        آن مـي  اضافه مـشتق باشـد،      هاي    كه اين نقش معنايي متمم برخي حرف        هنگامي
بـا  ( اسـت و يـا نقـش نحـوي مفعـول غيـر مـستقيم                  نحوي وابسته پسين گروه اسمي كه فاعل جملـه        

 .كند را ايفا ) »متناسب با«، »مطابقِ«، »مانند«، »طبقِ«اي مانند  هاي اضافه حرف

 را برعهـده دارنـد،      ها كـه نقـش گـزاره        كه عضو دوم رابطه به عنوان متمم برخي صفت          هنگامي
زماني ترجمه گروه صفتي زبان روسي با نقش عضو دوم رابطه بـه زبـان فارسـي،                 . شود  محسوب مي 

  . شوند اي در جايگاه مسند بيان مي  صفتي يا گروه حرف اضافه آن به عنوان گروه
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